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  سازي زبان فارسي و استقلال صرف و نحو   فرايندهاي واژه
  1علاءالدين طباطبايي

  
  چكيده

رابطة ميان صرف و نحو ، ـ زايشي محل بحث بوده است  شناسان گشتاري يكي از مسائلي كه در چهار دهة گذشته در ميان زبان
توان آن را  ه دستگاه مستقلي است يا ميواژ آيا ساخت: اين است، پرسشي كه هم اكنون در اين حوزه مطرح است. است

سازي زبان فارسي نشان دهيم كه  ايم با توجه به فرايندهاي واژه اي از نحو به شمار آورد؟ در اين مقاله كوشيده زيرمجموعه
  .رسد تر به نظر مي پذيرش استقلال صرف و نحو موجه

  :به قرار زير است ،ايم ترين دلايلي كه ارائه كردهمهم
  .اند هاي پيچيده فاقد هسته اند، اما شمار بسياري از واژه هاي نحوي داراي هستهگروههمة  -1
ويژه است و سرجمع معاني اجزاي  ، اما معني آنها صرف ،پذير دارند بيني هاي مركب معنايي پيش شمار بسيار زيادي از واژه -2

 .شان نيست سازنده

 .شان متفاوت است هاي سازنده ا مقولة دستوري واژههاي مركب ب مقولة دستوري شمار بزرگي از واژه -3

يادي نيز وجود هاي ز اما واژه ،سازد شماري صفت مي در موارد بي ،شود ، هنگامي كه به اسم افزوده مي»ي-«پسوند اشتقاقي  -4
اما اين دو  ،تقسيم كردتوان اسمها را به دو زيرگروه  مي ،بر اين اساس. كند آنها را به صفت تبديل نمي» يـ « دارد كه پسوند 

 .زيرگروه در نحو معتبر نيستند و رفتار نحوي همانندي دارند

 .هاي مركب و گروههاي نحوي متفاوت است جايگاه تكواژهاي تصريفي در واژه -5

  .هاي مركب و گروههاي نحوي با هم تفاوت دارد طرح تكيه در واژه -6
  ويژه مقوله صرف ،واژه مركب ،واژه مشتق ،واژه پيچيده ،گروه نحوي ،تراوش: ي كليديها واژه

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  1389دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان سال ، هاي زبان شناسي مجله پژوهش                                                                                  88
  

  مقدمه .1
 1970در اواخر دهـه  . شناسان زايشي محل نزاع بوده است هاي صرف و نحو همواره در ميان زبان ارتباط ميان دستگاه

ان موجب شد كه در ميـان دسـتوري   ،بود  سازي و واژگان پيش آمده اختلاف نظرهايي كه در مورد ماهيت دستگاه واژه
. نـك (نام گرفت  گرايي شناسي زايشي و ديگري واژه كه يكي از آنها معني ،متفاوت پديد آيد زايشي دو گرايش كاملاً

گرايي فرض بر اين بود كه قواعد ناظر بر صرف با قواعد ناظر بر نحو هيچ تعاملي ندارند  در واژه). 151 :2007 ،بورر
كوشيدند از نحو چنان تعريفي به دست دهند كـه قواعـد    ي زايشي ميشناس در معني ،گريطرف د از). 14: 1992ليبر (

از اواسـط دهـه   ). 72-67: 1991 ،اسپنسـر ؛  151 ؛2007 ،بـورر . نـك (ها را نيز شامل شـود   ناظر بر ساخته شدن واژه
سـازي دسـتگاه    آيـا واژه ": اسـت  اي جديد و با اين پرسش مطـرح شـده   به بعد بار ديگر همين بحث در چهره 1980

اي از نحو اسـت و تحـت همـان محـدوديتهاي      ستقلي است و محدوديتهاي آن خاص خودش است يا زيرمجموعهم
انـد كـه نشـان     را صـرف ايـن كـرده    هـم خـويش   شناسان گروهي از زبان). 152 :2007 ،بورر( ".....نحوي قرار دارد

يـك   "شناسـان  به نظر اين زبان). 1 :1992 ،ليبر( "در دستور دستگاه مجزايي به نام دستگاه صرف وجود ندارد ":دهند
اي بـه   ها چيز تـازه  اي است كه در چارچوب آن لازم نباشد براي تبيين ساختمان واژه نظريه ،ساده اًنظريه صرفي واقع

  .)21 :1992ليبر ( "نظريه نحو افزوده شود
ايز و مستقل از نحـو اسـت،   شناساني هستند كه اعتقاد دارند دستگاه صرف متم در مقابل اينان زبان ،از سوي ديگر

 هـا در سـطح نحـو و    واژه"بـه نظـر اينـان     .قواعد نحو باشند نندسازي هما هرچند ممكن است شماري از قواعد واژه
ها يا خواص ويژه خود هسـتند امـا    ها داراي مشخصه واژه، البته .آيند ري اتمي به شمار ميعناصگروهها  شناسي معني

بـورر  ( "د ساختارند و رابطه آنها با ساختمان درونـي واژه در نحـو معتبـر نيسـت    اقف] درسطح نحو[ ها  اين مشخصه
آنكه سـاختار   بي شود، ميبرونداد دستگاه صرف در دستگاه نحو به عنوان درونداد استفاده  ،به بيان ديگر). 152 :2007

  ).53-52: همان .نك( باشد   داري داشته در نحو اعتبار معني دروني آن عناصر
هـاي صـرف و نحـو را نسـبتا بـه تفصـيل       ايم در حد توان خود و حوصله اين مقاله تفـاوت  مقاله كوشيدهدر اين 

  .به چه مسائلي بايد پاسخ دهيم ،بررسي كنيم و نشان دهيم كه اگر صرف را جزئي از نحو به شمار آوريم
  
  هاي پيچيده  هاي نحوي و واژههسته در گروه .2

به بيان ديگـر، همـه   . اند داراي هسته ،اي سمي و گروه صفتي و گروه حرف اضافهمانند گروه ا ،همه گروههاي نحوي
معناي اين سخن آن است كه در همه گروههاي نحوي عنصري ). 95: 1992 ،هگمن(مركزند   گروههاي نحوي درون

نامند و منظـور   يم (percolation) سازي را تراوش مقوله اين هم. سازد مي مقوله وجود دارد كه كل گروه را با خود هم
 تـراود مـي  ،اي خود را به درون گروهي كـه خـود هسـته آن اسـت     هاي مقولهويژگياين است كه هسته ، از آن
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صـفت اشـاره   : اسـت  از سه واژه تشـكيل شـده   "اين كتاب خواندني"گروه اسمي  ،براي مثال). 186 :1991اسپنسر (
  .گيرد كه همان كتاب است، مي ،خود را از هسته خودكل اين گروه مقوله ). خواندني(صفت  ،)كتاب(، اسم )اين(

هـاي   واژه ؟انـد  داراي هسـته  )غيـر بسـيط  (هاي پيچيـده  آيا همه واژه: حال بايد ببينيم در صرف وضعيت چگونه است
واژه مشتق از طريق ونـدافزايي سـاخته   . مشتق و مركب: توان تقسيم كرد پيچيده را برحسب ساختمان به دو گروه مي

يب دست كـم دو واژه بـه   واژه مركب از ترك .)ــ ا+ دان ( دانا  ،)ــ گر+ آهن(آهنگر  ،)شــ + دان (دانش : شود مي
 .انبار آب ،پذير آسيب، هنرمندپرور: آيد دست مي

  
  هاي مشتق هسته در واژه .1-2

آن را  اگر بخواهيم بر حسب معيارهاي نحوي سخن بگـوييم، آن عنصـري از هـر واژه پيچيـده كـه مقولـه دسـتوري       
مقوله هـر  ": است) پيشوند يا پسوند( ق يك وند اين عنصر در واژه هاي مشت. آيد شمار ميهسته به ، كند مشخص مي

است كه مقوله آن را  ation-پسوند  declarationدر واژه  ،براي مثال .كند واژه مشتق را بيروني ترين وند آن تعيين مي
و  دادگـر و  هنرمنـد هـــايـــــي ماننـد    در واژه ،بنابرايـــن ). 104: 1992كـارتي   مـك  -كارستيرز( "است تعيين كرده

زيرا مقولـه واژه را   ،آيند هسته به شمار مي "ش ــِ"و  "ــ گــر"و  "مند ــ"يبه تــرتيب پــسـونــدهـــا كوشش
توان گفـت   مي ،ن رواز اي. است ناشي شده "ـ مند"به اين معني كه مثلا صفت بودن هنرمند از پسوند  ؛اند تعيين كرده

  :اعتبار دارد) دركنار دهها قاعده ديگر(كه در زبان فارسي پنج قاعده اشتقاقي زير 
  هنرمند، دانشمند، خردمند :صفت ←ــ مند + اسم 
  ستمگر ،گر حيله ،دادگر :صفت←ــ گر + اسم 
  دردناك، وحشتناك ،خطرناك :صفت ←ــ ناك + اسم 

  ورزش  ،يشپو ،كوشش :اسم ←ش ــِ  +ستاك حال 
  درازا ،گرما ،پهنا :اسم ←ــ ا + صفت 

ه مشتق ژشوند و وا پنج پسوند زير به اسم افزوده مي ،براي مثال. شوند اما همه وندهاي فارسي باعث تغيير مقوله نمي
  :همچنان به مقوله اسم تعلق دارد

  آموزشگاه ،اهنگدرما ،تعميرگاه: اسم ←ــ گاه + اسم 
  ريشه ،دسته ،تيغه: اسم←ــ ـه + اسم 
  تنديس ،ناوديس ،طاقديس: اسم ←ــ ديس+ اسم 
  بادامك ،پفك ،انارك: اسم ←ك  ـَـ+ اسم 
  بازارچه  ،طاقچه ،درياچه: اسم ←ــ چه + اسم 

  :شماري از پيشوندهاي فارسي باعث تغيير مقوله مي شوند .يت بر پيشوندهاي فارسي نيز حاكم استعهمين وض
  باتدبير ،اسليقهب ،باهوش :صفت ←اسم + با ــ 

  رحم بي ،عرضه بي ،پول بي :صفت ←اسم + بي ــ 
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  بروز ،بحق ،بجا :صفت ←اسم + ب ــ 
  :شوند اما شمار ديگري باعث تغييرمقوله نمي

  ابرقدرت ،ابرمرد، ابرشهر :اسم ←اسم + ابرــ 
  نامناسب ،ناپاك ،نادرست: صفت ←صفت + نا ــ 

  زيستپاد ،پادتن ،پادزهر :اسم ←اسم + پاد ــ 
تـوان   شوند و مـي  گروهي كه باعث تغيير مقوله مي -1 :توان به دو گروه تقسيم كرد وندهاي فارسي را مي بنابراين
.1ناميـد  ناگـذران  تـوان آنهـا را مقولـه    شـوند و مـي   باعث تغييـر مقولـه نمـي    كه گروهي -2گذران ناميد؛  آنها را مقوله

يعنـي داراي عنصـري    ؛انـد  هاي نحـوي داراي هسـته   اس آن همه گروهآن قاعده نحوي بدون استثنا كه بر اس ،بنابراين
هاي مشتق بسياري در زبان فارسـي  در سطح صرف اعتبار مطلق ندارد و واژه ،كند هستند كه مقوله گروه را تعيين مي

صـرف   بايد توجه داشت كه فرايندهاي اشتقاقي ناگذران در سـطح  ،البته .شوند وجود دارد كه مشمول اين قاعده نمي
از تركيب اسم با پسوندهاي زير مثلا  ؛آورند زيرا در درون يك طبقه بزرگ يك يا چند زيرطبقه پديد مي ،معتبرهستند
  :شود اسم ابزار ساخته مي اسم مكان و

  گاهآموزش ،اهدرمانگ ،تعميرگاه :اسم مكان ←   ــ گاه + اسم 
  گرگان، گيلان ،چناران :اسم مكان ←ــ ان+ اسم 
  نخلستان، گلستان  ،كردستان :اسم مكان ←تان ــ س+ اسم 
  نقشه ،پايه ،دسته: اسم ابزار ←ــ ـه + اسم 
  سيبك ،سمعك ،مگسك :اسم ابزار ←ـَ ك + اسم 

امـا هـر گـروه بـه      ،اسـم هسـتند   ،شـان وجـود دارد   هايي كه در سـاختار صـرفي   هاي بالا، علي رغم تفاوت همه واژه
  .هاي متفاوتي تعلق دارد زيرمقوله

شود، اما گـاهي كـل مقولـه دسـتوري را      اشتقاق در كليت خود فرايندي است كه باعث تغيير مقوله مي ،بيان ديگر به
كه با افـزودن   "گيره"مثلا در  ؛)32-31 :1990لاينز،.نك( آورد دهد و گاهي در داخل يك طبقه تغيير پديد مي تغييرمي
 ،اسـت  دستوري تغيير كرده، يعني فعل به اسم تبديل شـده كل مقوله  ،ساخته شده "گير"به ستاك حال  "ــ ه" پسوند
اسم مصدر بـه اسـم مكـان تبـديل      ،ساخته شده "آموزش" به اسم مصدر "ــ گاه"كه با پيوستن  "آموزشگاه"اما در 

 .گرديده و تغيير در درون طبقه اسم پديد آمده است

در سطح نحو معتبـر نيسـت و    ،هاي صرفي لهاما نكته قابل توجه در بحث ما اين است كه اين تفاوت ميان زيرمقو
  :به اين معني كه ؛رفتارهاي نحوي اسم مكان واسم ابزار و مانند اينها همانند است

 ،ي را برعهده گيرنـد كـه اسـمها در مفهـوم عـام     يتوانند همه نقشهاي نحو مي ،همه آنها به اعتبار اينكه اسم هستند -1
موصوف واقع شوند، ماننـد   ،مضاف اليه ،مضاف ،تميز مفعول ،توانند فاعل مي مثلا همه آنها ؛گيرندبتوانند برعهده  مي

 :هاي زير در جمله سيبكو  تعميرگاه
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  فاعل
 .تعميرگاه نياز ضروري هر شهر است

 .سيبك يكي از مهمترين قطعات سامانه تعليق در خودرو است

  مفعول
 .باران شديد تعميرگاه را خراب كرده است

 .را عوض كني بايد هرچه زودتر سيبك
 

  تميز
 !را گذاشته اي تعميرگاه اسم اينجا

 .گوييم سيبك ما به اين مي

 :مانند گلستان و باغ در مثالهاي زير ،آيي نيز همانند هستند از نظر هم -2

  گلستان بزرگ              باغ بزرگ
  گلستان باطراوت               باغ باطراوت
  گلستان خشك              باغ خشك

 گردش در گلستان                 در باغگردش 

  
  هاي مركب هسته در واژه .2-2

را در واژه هـاي مركـب از دو    هسـته . دنشـو  هاي پيچيده فارسي واژه مركب محسوب مي شمار بسيار بزرگي از واژه
  .نحوي و معنايي :توان تعيين كرد ديدگاه مي

براي مثـال درزبـان   . سازد مقوله مي مركب را با خود هم اي است كه از طريق تراوش كل واژه ه همان واژ نحوي ةهست
  :توان باز نوشت فارسي قواعد زير را مي

2صفت مركب ←اسم + صفت  -1

  لاغراندام ،كم آب، پرمصرف ،بد سيرت ،خوش نام :مثال
  صفت مركب  ←صفت + اسم  -2

  پاك قدبلند، گردن دراز، موسفيد، دل ،چشم تنگ: مثال
زيرا واژه مركب از دو واژه كـه هـر كـدام بـه مقولـه       ،تشخيص هسته دستوري امكان پذير استدر دوگروه واژه بالا 
توان دريافت كه صفت بودن كل واژه مركـب از جـزء صـفتي     است و به سهولت مي ساخته شده ،متفاوتي تعلق دارند

  . ناشي شده است
هـاي مركـب از تركيـب دو اسـم سـاخته      ممثلا شمار بسيار زيادي از اس ؛هاي مركب چنين نيست اما وضع همه واژه

  :توان آن را با قاعده زير بيان كرد اند كه مي شده
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 اسم مركب ←اسم + اسم  -3

  سالار سپه ،ناو رزم، انبار آب، سرا دانش ،گلخانه: مثال
هسته را  توان بلكه بر اساس روابط معنايي ميان دو واژه مي ،بر اساس مقوله اجزاي سازنده نه ،هاي مركبدر اين اسم
يك هسته معنـايي وجـود دارد كـه واژه ديگـر آن را      مركز نام دارند و در آنها هاي مركبي درون چنين اسم. تعيين كرد
اي كـه   آن واژه "اسـم + اسم "هاي مركب داراي ساختار  در اسم ،بنابراين). 310: 1991، اسپنسر. نك(كند  محدود مي

اسـت و   "انبـار "انبـار نـوعي    مـثلا آب . ،شـود  هسته محسوب مي ،يردگ كل واژه مركب در شمول معنايي آن قرار مي
  .آيند در اين دو واژه هسته به شمار مي "خانه"و  "انبار"و بنابراين  "خانه"گلخانه نوعي
هـاي حاصـل از ايـن     زيـادي واژه  چنين نيستند، زيرا در مـوارد نسـبتاً   "اسم+ اسم "هاي داراي ساختار  اما همه واژه
  :مركز هستند يا صفت، براساس قواعد زير م مركب برونساختار يا اس

 مركز اسم مركب برون ←اسم + اسم  -4

  دست گوش، سگ سياه ،خارسر، هنرپيشه ،پشت لاك: مثال
 صفت مركب ←اسم + اسم  -5

   رحم دل ،صفت شيرشكار، انسان ،وطن جهان ،پيكر كمان: مثال
 قيد مركب/ صفت مركب ←همان اسم + اسم  -6

   قطعه ، ذره ذره، قطعه دندانه دندانه  ،پيچ پيچ ،راه اه ر: مثال
 صفت  ←اسم + ضمير مشترك  -7

  .خود سانسور ،خودكام ،القادخودباور، خو ،خودراي: مثال
تـوان هسـته نحـوي آنهـا را      آيـد كـه نـه مـي     هايي حاصل مي واژه ،)7(و ) 6(و ) 5(و ) 4(با قواعد  ،بينيم چنانكه مي

  .شوند هسته محسوب مي بي ،عنايي آنها را و بنابرايننه هسته م، مشخص كرد
خـواه نحـوي،   (تشخيص هسته  ،هاي مشتق واژه بسياري از هاي مركب نيز مانند در بسياري از واژه خلاصه كلام آنكه

 3.اقد هسته باشدفحال آنكه هيچ گروه نحوي وجود ندارد كه  ،پذير نيست امكان) خواه معنايي
 
  ويژه معاني صرف .3

دو  ،بـراي مثـال  . هاي مركب از معنايي برخوردارند كه سر جمع معاني اجزاي سازنده آنها نيست ار زيادي از واژهشم
  :گيريم گروه واژه زير را درنظر مي

  گروه ب                                گروه الف
  پيرمرد                               ظاهر خوش
  بزرگراه                                   بد منظر

  شوراب                                  پنجه قوي
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چنانكـه در  ، اما مقوله نحوي و معناي آنها با هم متفاوت است ،هستند "اسم+ صفت "اين هردو گروه داراي ساختار 
  :بينيم مي زير

     گروه ب                                گروه الف
  پير مرد :پيرمرد         خوشداراي ظاهر  :ظاهر خوش

  راه :بزرگراه                داراي منظر بد: بد منظر
  آب شور :شورآب            داراي پنجه قوي :پنجه قوي
معنايشـان سـر جمـع معـاني      )ب(هـاي گـروه    واژه. انـد  اسم مركب )ب( صفت مركب و گروه )الف(هاي گروه  واژه
د رسـانن  را نيز مي علاوه بر معاني اجزاي سازنده معناي دارندگي )الف(هاي گروه  اما واژه ،شان است هاي سازنده واژه

بسـيار زيـاد اسـت، از ايـن      )الـف (هاي مانند گـروه   شمار واژه .دهد در آنها افزايش معنايي روي مي ،و به بيان ديگر
  .شوربخت، سياهدل، آبكم، پرمصرف، لاغراندام: اند جمله

  :دهد در آنها افزايش معنايي رخ ميايندهاي تركيبي ديگري نيز وجود دارد كه فر ،علاوه بر مثالهاي بالا
  صفت مركب ←صفت + اسم 
  دارنده دل پاك :پاك دل
  دارنده دل خوش :خوش دل

  دارنده موي سفيد  :موسفيد
  .قيطاني لب ،طلايي پنجه ،باريك گردن ،باريك پوزه ،پنجه قوي :ديگر مثالها

خـاص   ،مند است و نتيجه تركيب دو واژه با هـم اسـت و بنـابراين    قاعده ،بينيم هاي بالا مي افزايش معنايي كه در واژه
 .دستگاه صرف است

  
  مقوله مستقل از اجزاي تركيب .4

دانند كه يكي از زاياترين فرايندهايي كه از رهگذر  مي ،سازي در زبان فارسي آشنا هستند كساني كه با فرايندهاي واژه
  :فرايند زير است ،شود اخته ميآن صفت فاعلي مركب س

  4صفت فاعلي ←ستاك حال + اسم 
  فريبنده مردم :فريب مردم :مثال
  گريزنده از مردم: گريز انسان
  خراشنده دل  :خراش دل

  آموز خيز، گازسوز، علم سحر ،پرست ميهن ،خداشناس :ديگر مثالها
يعني معنايي كه بـه   ،سم معني فاعلي يافته استستاك حال در تركيب با ا،آيد ها برمي چنانكه از معناي اين تركيب

توان گفت ستاكهاي حال از طريق تغيير مقوله به صفت تبـديل   بايد توجه داشت كه نمي. نداردوجود  صورت مستقل
  .پرهيز ،آويز ،فروشمانند  ،شوند به اسم تبديل مي عموماً ،اند، زيرا اين عناصر اگر هم تغيير مقوله يابند شده
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  پاسخ به يك ايراد مقدر 1-4
و از ) 55 :1371، كشـاني  .نك ،براي مثال( ممكن است گفته شود كه ستاكهاي حال در اين تركيبها نوعي پسوندواره هستند

اما بايد توجه داشت كه . در نظر گرفت) نده مثلا مانند ــَ(اعليفبايد آنها را در حكم پسوندهاي داراي معني ، اين رو
اسـت و در   اشان با صورت فعلي قطع نشده به هيچ وجه رابطه "ستاك حال+ اسم "در ساختار ستاكهاي حال موجود 

هـايي كـه   مثلا در تركيب ؛گيرد روابط نحوي ميان جزء اسمي و ستاك حال از ساخت موضوعي هر فعل منشا مي آنها
  :مانند ،عل استجزء اسمي در غالب موارد مفعول ف ،است ستاك حال يك فعل متعدي به كار رفته در آنها
  .گيرد چيزي كه ضربه را مي: گير ضربه
  .كسي كه راه را مي زند: راهزن
   .شناسد كسي كه جامعه را مي: شناس جامعه

اي  جزء اسمي يكـي از متممهـاي حـرف اضـافه     ،هايي كه داراي ستاك حال يك فعل لازم هستند همچنين در تركيب
  :مانند ،فعل است

  .ستيزد مي كسي كه با انسان: ستيز انسان
  .ترسد كسي كه از خدا مي: خداترس
  .)كند زندگي مي(نشيند كسي كه در شهر مي :نشهرنشي
  .بنياد است هاي معنايي و نحوي تازه درچنين تركيبهايي صرف توان نتيجه گرفت كه ويژگي باز هم مي ،بنابراين

  
  هاي ناخودايستا در كلمات مركب واژه .5
 "انـد  بلكـه سـتاك يـا ريشـه     ،هاي آزاد و خودايسـتا نيسـتند   واژه ،سازند مركب مي در برخي زبانهاعناصري كه واژه"
 ،چنانكه گفتـيم  .هاي مركب فارسي صادق است ترديد در مورد بسياري از واژه اين نكته بي .)4 :2009ليبر  اشتكائر و(

. اسـت  "فـاعلي  صـفت  ←سـتاك حـال   + اسـم  "يكي از زاياترين فرايندهاي تركيب ساز در زبـان فارسـي فراينـد    
در هيچ گروه نحوي  "پذير"ستاك حال  ،براي مثال. گاه به تنهايي به كار نمي روند هاي حال در سطح نحو هيچ ستاك

با يك پسـوند يـا    مثلاً ،هنگامي كه يك فرايند صرفي بر روي آن اعمال شود تنها شود و به صورت مستقل ظاهر نمي
 ،بـه دسـت آيـد    ناپـذير  پذير، دلپذير و شكست پذيرش، آسيب ،پذيرنده ،اهايي مانند پذير يك اسم تركيب شود و واژه

 .سازد اين نكته نيز وجود دستگاه صرف را الزامي مي .هاي نحوي به كار رود در گروه تواند مي
  
  ويژه صرف مقوله. 6

بـه   ؛ندارد كه پذيرش آن در سطح نحو لزومي ماي قائل شوي گاهي برحسب معيارهاي صرفي ناچاريم به وجود مقوله
هـاي فارسـي   ها و صفت شماري از اسم. اي مستقل بگنجد اش چنان نيست كه در مقوله اين معني كه رفتارهاي نحوي

  .چنين وضعيتي دارند
  :شود بيفزاييم تبديل به صفت مي "ــ ي"پسوند  ،اگر به اسم ،دانيم چنانكه مي
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  صفت ←ــ ي + اسم 
پنكـه  ( سقفي، )ورزشهاي آبي( آبي، )اي تحقيق كتابخانه( اي كتابخانه ،)وبيميز چ( چوبي ،)تماس تلفني(  تلفني :مثال

 اي هسـته  ،)دلارهـاي نفتـي  ( تـي فن ،)ببركاغـذي ( كاغذي ،)هاي ديداري رسانه( ديداري ،)باتري قلمي( قلمي ،)سقفي
   .)اي سلاحهاي هسته(

  .ها خارج از شمار است تعداد اين گونه اسم
بلكه با  بسازيمصفت از آنها  "ي ــ"با پسوند توانيم  نميزيادي اسم نيز وجود دارد كه  شمار نسبتا ،اما از سوي ديگر

.5شود ساخته مياسم عمل يا اسم حالت به آنها » ـ ي«افزودن پسوند 
  بچگي ←بچه         شاگردي ←شاگرد 
  مادري ←مادر         آهنگري ←آهنگر 
  دشمني ←دشمن         سپرسازي ←سپرساز
  دوستي ←دوست                      شاعر ←شاعر
  اربابي ←ارباب            نجاري ←نجار

  پزشكي ←پزشك          مهندسي ←مهندس 
  دبيري ←دبير            نقاشي  ←نقاش 
            بردگي  ←برده 

 شاعرانه، دشمنانه، مادرانـه، : به آنها بيفزاييم» ـ انه«هاي بالا را به صفت تبديل كنيم، غالباً بايد پسوند  اگر بخواهيم اسم
توانيم به دو گروه متمـايز تقسـيم    بنابراين، اسمهاي فارسي را از نظر نحوة ساختن صفت از آنها مي. دوستانه، بچگانه

   :كنيم
ساخته  صفت از آنها» ـ ي« گروهي كه با پسوند  ـ2سازند؛  از آنها صفت مي "ــ ي "گروهي كه با پسوند  -1

به اين ترتيب ناچاريم چنين . به آنها بيفزاييم) «ـ انه« ثلاً م(شود و براي ساختن صفت بايد پسوند ديگري  نمي
در نحو  2و گروه  1اما تمايز ميان گروه  6.در يك مقوله صرفي قرار دهيم و نامي براي آن برگزينيم را اسمهايي

  .شان يكسان است زيرا هردو به مقوله اسم تعلق دارند و رفتارهاي نحوي ،يابد انعكاس نمي
  .بايست در دستگاه نحو نيز انعكاس يابد چنين تمايزي مي ،هي مستقل از نحو نبوداگر صرف دستگا

  
  هاي مركب و گروههاي نحوي جايگاه تكواژهاي تصريفي در واژه .7

توانند در بينابين عناصـر   مي ،مانند تكواژهاي جمع و صفت تفضيلي و عالي ،نحوي تكواژهاي تصريفي هايدر گروه
  :مانند مثالهاي زير سازنده آنها قرار گيرند،

  اين كتابهاي جالب
  آن درختان سيب 
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  ترين حادثه تاريخبزرگ
صرف نظر از اينكه واژه مركب بـه   ،گيرند اما در زبان فارسي تكواژهاي تصريفي همواره در پايان واژه مركب قرار مي

ميـان اجـزاي آن چـه روابطـي      ،هايي باشد و از نظر روابط نحـوي  باشد و مركب از چه واژه  اي تعلق داشته چه مقوله
  :شود هاي مركب زير ساخته مي براي مثال در فارسي از تركيب دو اسم واژه ؛برقرار باشد

  اسم مركب .1-7
  :توان به پنج گروه تقسيم كرد هاي مركب حاصل از تركيب دو اسم را مي اسم

  ليمو پسرخاله، دسته موتور، آب: هسته آغاز -1
 گلخانه، كمردرد ،پزشكدندان: هسته پايان -2

 پشت، بهارخواب سگدست، لاك: مركز برون -3

 چلوكباب، كره عسل، شيرقهوه: متوازن -4

  پول، شترمرغ پسربچه، چك: واره بدل -5
  صفت مركب .2-7

  :به گروههاي زير قابل تقسيم هستند ،شوند صفتهاي مركبي كه از تركيب دو اسم حاصل مي
  ون ماهداراي روي چ= ماهرو     : صفت تشبيهي -1

  داراي پيكر چون كمان= پيكر كمان
  داراي قد چون سرو= سروقد

  شكاركننده شير= شيرشكار         :صفت فاعلي -2
  دوست دارنده ميهن= ميهن دوست

  پروازكننده در شب= پرواز شب
  داراي روي آبله دار= رو آبله        :صفت دارندگي -3

  داراي مزاج آتشين= مزاج آتش
  بار ايرانيداراي ت= تبار ايران

  :گيرند هاي مركب بالا تكواژهاي تصريفي همواره در پايان قرارمي درهمه واژه
  .تر دوست ميهن ،پزشكان  دندان ،ها پسرخاله

بـه گـروه    كسره اضافه به اسم اول توان با افزودن هسته آغاز را مي هاي مركب نكته جالب توجه اين است كه اسم 
 هـا  مثلا پسرخاله ؛اول افزوده شود راي جمع بستن آن بايد تكواژ جمع به واژهنحوي تبديل كرد، كه در اين صورت ب

 ،بـراي مثـال  . آيـد  اما در اين صورت در بسياري موارد تغييـر معنـي بـه وجـود مـي      ،شود پسرهاي خاله تبديل مي به
تعلق داشته باشند، اما  ها ممكن است به چند خاله پسرخاله اپسرهاي خاله از نظر معني تفاوت دارد، زير ها با پسرخاله

  .اند فقط از آن يك خاله پسرهاي خاله



  
  
 

  97                                                                                                        سازي زبان فارسي و استقلال صرف و نحو   فرايندهاي واژه
  

  

امـا در ايـن صـورت اسـم      ،مانند وقايع نگاري ،در مواردي اسم اول جمع است ،در اسمهاي تركيب يافته از دو اسم
 هـايي كـه بـر    شان بـا واژه  رفتار دستوري ،اند هاي مكسر كه از عربي وارد زبان فارسي شده جمع مكسر است و جمع

  ).257 ،قطره. نك(تفاوت دارند ،شوند اساس قواعد تصريفي فارسي جمع بسته مي
رفتار  ،به بيان ديگر .گيرند هاي مركب قرار مي خلاصه كلام اينكه در فارسي تكواژهاي تصريفي همواره در پايان واژه

رفتار گروههاي نحـوي   يك واژه مركب از نظر پذيرش تكواژهاي تصريفي همانند يك واژه بسيط يا مشتق است و با
بـه ايـن    ،البتـه . له نيز دليل ديگري است بر اينكه دستگاههاي صرف و نحو از يكديگر متمايزندأاين مس. تفاوت دارد

در زبـان انگليسـي در    مـثلاً  ؛تصـريفي هسـتند   هاي مركب به اصطلاح درون واژه نكته توجه داريم كه در برخي زبانها
  :اند گيرد كه با هم تركيب شده اي قرار مي  واژه مواردي تكواژ جمع در بينابين دو

Overseas investor 
Sales oriented 
Programs coordinator 

  )13 :2009ليبر و استكائر، .نك(
هاي ديگر، چنين وضـعيتي وجـود نـدارد و قـائلان بـه جـدايي        ترديد در برخي زبان و بي ،اما در هر حال در فارسي

  .ه اين نكته توجه داشته باشنددستگاههاي صرف و نحو بايد ب
  
  هاي نحويهاي مركب و گروه تكيه در واژه .8

هـا و قيـدها و حـروف اضـافه و      ها و صفت دار دارد و اسم در فارسي هر واژه فقط يك هجاي تكيه ،دانيم چنانكه مي
در ": دق اسـت هاي مشتق و مركـب نيـز صـا    در مورد واژه موضوعاين  .اعداد همواره هجاي آخرشان تكيه دار است

  ).73: 1350ميلانيان ( "گيرد زبان فارسي درون كلمات مركب و مشتق فقط يك هجا تكيه مي
 ،در هر حال فقط آخرين هجاي آن تكيه دار اسـت  ،از هر تعداد تكواژ يا واژه كه تشكيل شده باشد ،بنابراين هر واژه
هاي نحـوي هـر    اما در گروه ،بينيم مي "قاب چينبادمجان دور "و  "كن پاك برف"و  ،"زيرپوش"هاي  چنانكه در واژه

هـاي   هجـاي آخـر هريـك از واژه    "هـاي اتـاق نشـيمن    پـرده "در عبارت  ،براي مثال. واژه تكيه مستقل خود را دارد
تر هـاي نحـوي روش ـ   هاي مركـب و گـروه   ژهبراي اينكه تمايز ميان وا. تكيه دار است "نشيمن"و  "اتاق"و  "ها پرده"

  :گيريم ر را در نظر ميمثالهاي زي ،شود
  .اين تالار چهل ستون دارد -1
 .ستون است اين تالار چهل -2

هر كدام تكيه مسـتقل   "ستون"و  "چهل"يك گروه نحوي شامل عدد و معدود است و  "چهل ستون") 1(در جمله 
  .فقط هجاي آخرش تكيه دار است "ستون چهل") 2(حال آنكه در جمله  ،دنخودشان را دار
هـاي صـرف و نحـو از     هاي مركب نيز دال بر ايـن اسـت كـه دسـتگاه     تكيه در گروههاي نحوي و واژه تفاوت طرح

  .يكديگر متمايزند و در حوزه آواشناختي نيز هر كدام قواعد خاص خود را دارد
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  گيري نتيجه. 9
در زبـان فارسـي    توان براي اثبات استقلال دستگاههاي صرف و نحـو  شواهدي بود كه مي ،آنچه در اين مقاله آورديم

هاي پيچيـده   مثلا از نظر جايگاه هسته در واژه ؛له پرداختأتوان به اين مس اما از ديدگاههاي ديگري نيز مي ،ارائه كرد
مـا انتظـار نـداريم كـه     ": گويـد  شناسان حامي نظريه عدم استقلال صرف مي چنانكه يكي از زبان ؛و گروههاي نحوي

 "تر از واژه همـواره هسـته آغـاز باشـند و در سـطح واژه همـواره هسـته پايـان        زبانهايي يافت شود كه در سطح بالا
اي،  هـاي گـزاره    هـا و صـفت   هايِ مقولات اصلي واژگاني، مثلاً اسم افزون بر اين، توجه به زيرمقوله). 76: 1992،ليبر(

زاده  تها، چنانكـه طبيـب  لة ظرفيت اسـمها و صـف  أبينيم و نيز توجه به مس مي) 1386(چنانكه در مقالة كريمي دوستان 
چنـين بررسـيهايي مجـالي ديگـر     . طرح و شرح كرده است، ممكن است در پيشبرد اين بحث راهگشا باشند) 1388(

اميد است اين مقاله گامي باشد در جهت گشودن بحثهاي نظري مربوط به ارتباط صرف و نحو، با تكيـه بـر   . طلبد مي
 .هاي زبان فارسي داده

 
 

                                                      
  ها پانوشت

؛ براي بررسي )1388(ايي، ؛ طباطب)1372-1370(صادقي . براي فهرست نسبتاً كاملي از ساختارهاي اشتقاقي نك. 1
  ).1387(عادل رفيعي . شود نك هايي كه از طريق پسوندافزايي ساخته مي زيرمقوله

به اين معني كه . دهد اين قاعده، و نيز قواعد ديگري كه در اين مقاله خواهيم آورد، فقط الگوي غالب را نشان مي. 2
شود، مانند  كه گاهي اسم مركب هم حاصل ميآيد، بل فقط صفت مركب به دست نمي» اسم+ صفت «از تركيب 

  .اند هايي كه داراي اين ساختار هستند صفت مركب اما غالب واژه. پيرمرد، بزرگراه
؛ 33-19ص ) 1382(علاءالدين طباطبايي . هاي مركب فارسي نك براي بحث نظري درباره جايگاه هسته در واژه. 3

  ).1386(مجيد خباز 
  ).1383(صادقي . اين فرايند نك براي بررسي نسبتاً مفصل .4
ويژگي . كاري، نجاري، شاعري كند، مانند گچ مراد از اسم عمل اسمي است كه بر انجام گرفتن عملي دلالت مي. 5

كاري كردن، نجاري كردن،  گچ: به مصدر مركب تبديل كنيم» كردن«كرد  توانيم آن را با هم اين اسم اين است كه مي
. دهد معني بودن را مي» ي-«رساند و در آن پسوند  م حالت اسمي است كه حالتي را ميمنظور از اس. شاعري كردن

  .دشمن بودن= برادر بودن ؛ دشمني = درست بودن؛ برادري = درستي 
توان آنها را اسم  دهنده عملي هستند مي انجام) و نه همه آنها(مثلاً به اعتبار اينكه اكثر قريب به اتفاق اين اسمها . 6

  .اميدعامل ن
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